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درآمد موضوع
قرآن و حديث، دو گنجينة سرشار در الهام بخشى و انديشه ورزى بسيارى 
از شاعران فارسى محسوبند. در نتيجة انس و الفت با قرآن است كه حافظ، 
داشته هاى خود را «همه از دولت قرآن» مى داند. ارتباط مولانا با قرآن و نقل 
آيات و روايات بسيار در مثنوى چنان است كه اين كتاب را «قرآن در زبان 
ــاپيش بگوييم كه اين نوشته صرفاً به دنبالِ  پهلوى» خوانده اند. 1 البته، پيش
نشان دادنِ آيات و روايات در مثنوى نيست؛ چه، اين كار را ديگران كرده اند؛ 
امّا بى راه هم نيست براى ورود به بحث خود، اشاره كنيم كه در مثنوى بيش 
از 2000 آيه از قرآن كريم به صورت اقتباس و اشاره و الهام و تضمين به كار 
رفته است كه پرداختن به آنها، خود كتابى مفصّل و مفيد را پديد آورده است.2 
همچنين، در مثنوى به بيش از 600 حديث و روايت نيز به صورت كامل يا 

اقتباس و اشاره استناد شده است. 3
ــم جلال الدين محمّد بلخى، معروف به مولوى و مولانا (604 -  مى داني
672 هـ . ق)، پيش و بيش از آنكه شاعر باشد، عارفى يگانه است و پيش از 
آنكه به جرگة عارفان درآيد، فقيهى مجتهد و صاحب فتوايى پرنفوذ و داراى 
ــيار و محل مراجعة مردم و جويندگان علم بود. در  ــه و شاگردان بس مدرس
كنار اين دانش وسيع و آشنايى عميق، ذوق سرشار شاعرى و دريافت هاى 
ــهود و الهامات غيبى كه در  كم نظير هنرى از هر موضوع و مطلب و نيز ش
نتيجة رياضت ها و خودسازى هاى شخصى حاصل كرده بود، از وى انسانى 
ــگفت و عميق و دين شناس و البته بسيار ديندار و عاشق خوبى و زيبايى  ش
ــاخته بود. در نگاه مولوى، جهان پر از خوبى و زيبايى است – هر چند بر  س
ــم او، دنيا پر از شگفتى  ــت - ؛ در چش بدى ها و پليدى هاى آن نيز آگاه اس
ــان، شگفت انگيزترين موجود و مخلوق خداوند به حساب  هم هست و انس
مى آيد و پيامبر اسلام (ص) با ويژگى هاى خَلقى و خُلقى خود، شگفت ترين و 

حديث احمد خوش خو
بحثی در پيغمبرشناسی مولانا در مثنوی

دكتر منوچهر جوكار*

چكيده 
ــيره است و نه  ــير و حديث و س نه مثنوى معنوى كتاب تفس
ــات؛ در عين حال، اين  ــوى در مقامِ پرداختن به اين موضوع مول
ــيعى در پرداختن به موضوعات يادشده  كتاب شعر، گنجايش وس
ــخصيت،  ــژه، جلوه گاه جنبه ها و جوانب گوناگونى از ش دارد و بوي
رفتار و گفتار پيامبر اسلام (ص) است. در اين ميان، تأكيد مولوى 
بر جنبه هاى بشرى شخصيت پيامبر، آن هم با رويكردى اخلاقى 
ــى و به دور از كليشه هاى رايج، از آن حضرت چهره اى  و آموزش
ــت كه براى همة انسان ها و در همة  ــى ارائه كرده اس درخور تأس
دوران ها بسيار مغتنم و خواستنى است. از جملة موضوعات مربوط 
به شخصيت بشرى پيامبر، كه در مثنوى بازتاب دارند و ما در اين 
مقاله بدانها پرداخته ايم، مهربانى و مداراى نبوى، عشق و احترام 
پيامبر نسبت به زن و شادمانى و زيبايى دوستى آن حضرت است.
ــق، مهربانى،  واژه هاى كليدى: محمد، احمد، مصطفى، عش

زيبايى، مثنوى.
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شگفتى سازترين آنهاست. تأكيد بر جنبه هاى بشرى شخصيت پيامبر و بيان 
ــقانة اين جنبه ها، از ويژگى هاى كلام مولوى درخصوص  هنرمندانه و عاش

پيامبر است كه ما در اين مقاله به دنبال تبيين آن هستيم.
مثنوى و نام هاى پيامبر

ــوى در برخى حكايت ها و در فحواى هر مطلبى كه اقتضا مى كرده  مول
است، از رفتار و گفتار پيامبر اكرم (ص) ياد كرده و با تسلطّى كه بر حديث و 
سيره و تاريخ اسلام داشته، بسيارى از سوانح و وقايع زندگى آن حضرت را در 
مثنوى آورده است. حضور پيامبر در مثنوى چندان پُررنگ است كه مى شود 
چهرة ايشان را از منظر مولوى و در آيينة مثنوى ملاحظه و ترسيم كرد. به 
ــلام در مثنوى مظهر مهر و رحمت و تجسّم همة خوبى ها  واقع، پيامبر اس
و زيبايى ها و حجّت بى نظير خداوند و انسان كامل واصل خداگونه اى است 
كه مولانا همة عمر در جست وجوى اوست. براى نشان دادن اين چهره در 
ــبت به ايشان، پيش از  مثنوى و همچنين ملاحظة ميزان علاقة مولانا نس
ــعرهاى مثنوى و ديدن برخى احاديث مربوطه، بى راه نيست به  خواندن ش
نام هاى آن حضرت كه مولوى در مثنوى به كار برده است، توجه كنيم؛ چرا 
كه به لحاظ عاطفى و حسّى و معنايى، هر كدام از اين نام هاى مبارك، بارى 

از معنا و معرفت را براى شاعر به همراه داشته و نيز، 
هر يك بيانگر جنبه اى از جوانب وجودى آن حضرت 
ــدام، تصوير و تصورّى  ــاعر با كاربرد هر ك بوده و ش
خاص از رفتار و گفتار پيامبر اراده و ترسيم كرده است 
و به طور قطع، در كاربرد هر يك از آنها حسّ و حالى 

داشته كه تا حدودى به خواننده نيز منتقل مى شود.
ــبت هاى  ــوى در جاهاى مختلف و به مناس مول
گوناگون، از پيامبر اسلام (ص) با نام ها و لقب هايى 
چون پيغمبر، پيغامبر، پيامبر، رسول، نبى، مصطفى، 
محمّد، احمد، صدرالصّدور... ياد كرده است. در كمتر 

كتاب شعرى از شاعران بزرگ ما به اندازة مثنوى، با اين گستردگى و فراوانى 
نام پيامبر اكرم (ص) به كار رفته است و مى دانيم كه اين مسئله غير از استناد 
مستقيم و غيرمستقيم به احاديث آن حضرت در يك متن است؛ يعنى ممكن 
است در كتابى به احاديث فراوانى اشاره شده باشد، امّا به طور مستقيم، كمتر 
نامى از پيامبر برده شده باشد. تفصيل حضور نام ها و لقب هاى پيامبر اسلام 
ــش دفتر مثنوى بدين شرح است:  (ص) در عناوين و مباحث و بيت هاى ش
در دفتر اوّل 14 عنوان به پيامبر اختصاص دارد و در 32 تك بيت نيز يكى از 
نام ها و لقب هاى ايشان آمده است؛ در دفتر دوم 11 عنوان و 16 تك بيت، در 
دفتر سوم 12 عنوان و 19 تك بيت، در دفتر چهارم 8 عنوان و 20 تك بيت، 
در دفتر پنجم 2 عنوان و 20 تك بيت و بالاخره در دفتر ششم 13 عنوان به 
آن حضرت اختصاص داده شده و در 27 تك بيت نيز از ايشان نام برده شده 

است (ر. ك: ابراهيمى، 1379: 980-948).
ــوى را از دفتر  ــت عطر حضور نب ــته اس مولانا با اين كار، گويى خواس
ــم مثنوى بپراكند و مشام جان خود و شنوندگان و خوانندگانش  اوّل تا شش
ــخنان آن حضرت، بلكه با يادكرد نام ها و  ــازد؛ نه تنها با س ــت س را سرمس

لقب هايش!

درخصوص نام ها و لقب هاى پيامبر در مثنوى، به نكات جالبى مى رسيم؛ 
به طور مثال، به نظر مى رسد «مصطفى» - كه بيش از 50 بار به كار رفته 
– بيانگر نوعى صميميت و دوستى و حاكى از وجود رابطة حسّى و عاطفى 
ــاعر و وجود مبارك پيامبر اسلام (ص) بوده باشد؛ چنان كه  عميق ميان ش
ــان با اين لقب ياد كرده است، اين گونه تلقّى  ــتر مواردى كه از ايش در بيش

مى شود؛ نمونه را:
- پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتى ست  

مصطفى فرمود: دنيا ساعتى ست (1142/1)4
- مصطفـى آمـد كـه سـازد همدمـى  

كلِّمينى يا حميرا، كلِّمى! (1972/1)
ــتن حليمه - داية پيامبر - از بتان براى  ــتان «يارى خواس و نيز در داس
يافتن پيامبر و...»، اغلب از لقب «مصطفى» استفاده كرده و اين لقب حسّ 
يك دايه/ مادر (حليمه) نسبت به فرزند شيرخواره و گم شده (پيامبر) را بسى 

بهتر منتقل كرده است (ر.ك: 915/4 به بعد).
ــت و از آنجا كه  ــز از نام هاى مورد علاقة مولاناس ــد» (ص) ني «محمّ
پيامبر 4 بار در قرآن به اين نام خوانده شده5 و عموميّت و رواج بسيارى نزد 
مسلمانان دارد، مولانا اغلب هنگامى آن را به كار برده 
كه خواسته است جامعيّت و عظمت وجود آن حضرت 
را در مقابل دشمنان نشان دهد، يا مطلق بودن وجود 
ــم و دل  ــان را در هر زمينه و موردى پيش چش ايش

همگان قرار دهد:
- بو مُسَليم را لقب كذّاب ماند

مر محمّد را اولوالالباب ماند (322/1)
- با محمّد بود عشق پاك جفت

بهر عشق او را خدا لوَلاك گفت (2773/5)
ــن به نظر مى آيد كه نام «احمد» در نظر  امّا چني
ــكوهى ويژه را القا مى كرده؛ لذا  ــته و قداست و ش مولوى جلوة ديگرى داش
ــريف را در مثنوى به كار برده است (ر.ك: ابراهيمى، 1379:  72 بار اين نام ش
ــخصيت پيامبر اكرم (ص) گوياتر،  ــى در نظر او، اين نام براى ش 158). گوي
ــمّاترين مى نموده است و از آنجا كه «احمد» افعل تفضيل  جامع تر و بامس
است، افضليت ايشان را در هر مورد و در هر زمينه و زمانى بر همگان نشان 
مى دهد؛ در عين حال، جامعيّت و رسالت عامّ آن حضرت را نيز همچون نام 
ــردارد. «احمد» هرچند فقط 1 بار در قرآن كريم آمده (صف:  «محمّد» در ب
6)، در همين يك مورد نيز اهميت فراوانى دارد كه شايد در كاربرد وسيع آن 
ــت. اين آيه ناظر است بر بشارت عيسى (ع)  در نزد مولانا بى تأثير نبوده اس
به ظهور و آمدن شخصى به اسم «احمد». برخى احمد را مساوى و معادل 
ــتوده تر و پسنديده تر  «فارقليط» گرفته اند؛ در حالى كه «احمد» به معنى س
ــت و «فارقليط» - كه اصلاً واژه اى يونانى است - معادل تسليت دهنده  اس
ــده (خزائلى، 1355: 96). به هر حال، در آية 6 از باب 16 انجيل  و آرامش دهن
يوحنّا، درخصوص اين شخص تسليت دهنده، از زبان مسيح (ع) آمده است: 
ــؤال مى كنم؛ او  ــت داريد، احكام مرا نگه داريد و من از پدر س «اگر مرا دوس
تسلىّ دهندة ديگرى به شما عطا خواهد كرد كه هميشه با شما مى ماند...». 
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در آية 6 باب 16 انجيل يوحنا نيز از زبان حضرت مسيح (ع) چنين آمده است: 
ــت مى گويم كه رفتن من براى شما مفيد است؛ زيرا اگر  ــما راس «من به ش
نروم، فارقليط، يعنى احمد، نزد شما نيايد» (حسينى اصفهانى، 1345: 793). در 
دو آية نقل شده از انجيل، سه نكتة مهم درخصوص پيامبر اسلام (ص) وجود 
ــلىّ دهنده، نامش «احمد» است (مقايسه شود با آية  دارد؛ يكى اينكه اين تس
6 سورة صف قرآن كريم)، دوم اينكه اين شخص «هميشه با شما [مردمان] 
مى ماند»، و سوم اينكه «اگر من [مسيح (ع)] نروم، احمد نزد شما نمى آيد»، 
كه در دو مورد اخير بر رسالت عامّ و خاتميّت پيامبر اسلام تأكيد شده است 
و به طور قطع، مولانا نيز با شناخت وسيعى كه از دين مسيح و تاريخ اديان 
داشته، بر اين نكات واقف بوده و اين آگاهى در ميزان توجهش به نام مبارك 

«احمد» مؤثرّ بوده است.
يكى از مواردى كه مولانا از نام «احمد» با شكوه و عظمت ياد مى كند، 
هنگامى است كه در ترجيح و عظمت و بزرگداشت دستگاه انبيا بر دولت و 

حشمت پادشاهان سخن مى گويد:
خوش بـود پيغـام هاى كردگار  

كو ز سر تا پاى بـاشـد پايـدار
زان كه بوش پادشاهان از هواست  

بـارنـامة انـبـيـا از كـبريـاسـت
از درم ها نامشـان بـر مـى كننـد  

نام احـمـد تا ابــد بر مى زننــد
نـام احمد نام جملـة انبياسـت  

چون كه صد آمد، نود هم پيش ماست (1102/1 به بعد)
به علاوه، نام «احمد» براى مولوى چنان شامل و كامل بوده است كه 
آن را «نام جملة انبيا» مى داند و شريعت او را نيز شامل و دربرگيرندة همة 
ــمانى پيش از او؛ از اين روى، عشق وَرزى مولانا به پيامبر  شريعت هاى آس

اسلام، برآيندِ عشق او به آدم و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى است. 
چند مورد ديگر از كاربرد اين نام مبارك را در مثنوى نقل مى كنيم:

- صدق احمد بر جمال ماه زد  
بلكه بر خورشيد رخشان راه زد (2776/5)

- تا بماند جانتْ خندان تا ابد  
همچو جان پاك احمد با احد (228/1)
- نام احمد چون حصارى شد حصين 

تا چه باشد ذات آن روح الامين (738/1)
- احمد ار بگشايد آن پرّ جليل  

تا ابـد بيهوش ماند جبرئيـل (3800/4)
در پايان اين بخش، براى اينكه كام جانمان بيشتر شيرين شود، برخى 
بيت هاى ديگر را كه مستقيماً به خوى خوش نبوى اشاره دارند، نقل مى كنيم؛ 
ــى و اخلاقى به نقل  با يادكرد اين نكته كه مولانا همواره با نگاهى آموزش
ــوارد نيز به خلق و خوى  ــتر م ــار و كردار آن حضرت پرداخته و در بيش گفت
ــانى و اخلاقى تأكيد كرده است؛  ــان به مثابة يك اسوة انس ــنديدة ايش پس
تعبيرهايى همچون: مصطفاى قندخو، احمد خوش خو، صدق احمدى، خوى 

محمّدى و...، بيانگر وجود چنين نگاهى است:

در حضـور مصـطفـاى قنـدخـو  
چون ز حد برد آن عرب از گفت وگو
آن شه والنّجم و سلطان عَبَس  

لب گَزيد، آن سرددَم را گفت بس! (2080-1/4)
هر كه را ديدى ز كوثر سرخ رو  
او محمّـدخوست بـا او گيـر خـو

تـا احَبَّ اللهِّ آيـى در حسيب  
كز درخت احمدى با اوست سيب (1235-6/5)

... تا معيّت راست آيد، زان كه مرد  
با كسى جفت است كو را دوست كرد

ايـن جهـان و آن جهـان با او بود  
ويـن حديث احمـد خـوش خـو بـود (745-6/5)

***
ــث مرتبط با آنها،  ــى از مثنوى و احادي ــن بخش، با نقل بيت هاي در اي
جنبه هايى از گفتار و رفتار نبوى را به تماشا خواهيم نشست؛ امّا براى گريز 
از تطويل و تفصيل و پرهيز از كلىّ گويى، دامنة كار را به موضوعات جزئى 
و خاصّ محدود كرده ايم تا امكان بررسى دقيق تر فراهم شود؛ از اين روى، 
ــط به رواياتى پرداخته ايم كه با يكى از موضوعات زير در ارتباطند و اين  فق
ــبتى هم با سلوك آن حضرت دارند و در عين حال، در متن  موضوعات، نس
مثنوى به شكلى به كار رفته اند؛ اين موضوعات عبارتند از: رحمت و مدارا و 
مهربانى پيامبر، عشق و محبّت و احترام پيامبر نسبت به زن، رعايت تناسب 
در انتخاب همدم و همسر، شادمانى و بهجت پيامبر، زيبايى و زيبايى دوستى 

پيامبر و عشق و محبت متقابل پيامبر و اصحابش. 
همين جا به اين نكتة مهم هم اشاره مى كنيم كه مولانا، همچون ديگر 
ــيارى از آنها، معمولاً آيات و روايات را بر مذاق و  عارفان و بلكه بيش از بس
ــرب خود تأويل كرده و ما براى بهره مندى بيشتر، گاهى كوشيده ايم در  مش
برخى احاديث، فارغ از تأويل هاى خاصّ عرفانى او، به جنبه هاى ديگر معنايى 

و گاهى حتى به معنى ظاهرى آنها نيز توجه كنيم.
رحمت و مدارا و مهربانى پيامبر

اشك خواهى، رحم كن بر اشك بار  
رحم خواهى، بر ضعيفان رحم آر (822/1)

مصراع دوم اين بيت بر حديثى از پيامبر اكرم (ص) ناظر است كه فرمود: 
ــى كه  ــمُ االلهُ مَن لا يَرحَمُ النّاس» (فروزانفر، 1347: 7)6؛ يعنى كس «لا يَرحَ
ــروم مى گردد. دو حديث ديگر  ــد، از رحمت حق مح رحمتش به مردم نرس
تقريباً به همين مضمون در كتاب احاديث مثنوى و ذيل همين بيت از پيامبر 
نقل شده است. در حديث اوّل، محبّت آن حضرت، به عنوان يك پدر، نسبت 
ــبت به امام حسن (ع) را نشان مى دهد؛ بويژه  به فرزندان و در اين مورد نس
ابراز اين علاقه مندى در حضور ديگران، هم موجب شگفتى آنها و هم بسى 
آموزنده بوده است. در حديث دوم نيز همگان را به رحمت و مهربانى سفارش 
مى كند و از گفتن سخنان قهرآميز و تحقيركننده وغيرمنعطف و سرسخت 

بودن برحذر مى دارد. 
ــسِ، ابَصَر النبّى (ص)  ــث اوّل: «عَن ابى هريرة ان الأقرع بن حاب حدي
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ــن (ع)، فقالَ أنّ لى عشرة مِن الوَلدِ ما قبّلتُ واحداً منهم. فقال  يقبّلُ الحَسَ
رسول االله (ص): إنَّهُ مَن لا يَرحَم، لا يُرحَم»: از ابوهريره نقل شده است كه 
گفت: وقتى اقرع بن حابس خدمت پيامبر (ص) رسيد و ديد كه حسن (ع) را 
مى بوسد، [شگفت زده با افتخار] گفت من ده فرزند دارم و يك بار هم آنها 
را نبوسيده ام! پيامبر (ص) فرمود: كسى كه اهل رحمت و مهربانى نباشد، از 

رحمت حق محروم مى ماند. 
حديث دوم: «ارِحَموا تُرحموا، و اغُفروا يَغفِرَ لكَُم. وَيلٌ لاقماع القول، وَيلٌ 
للمُصِرّينَ الذّينَ يُصرّونَ على ما فعلوا و هم يعملون»: به ديگران رحم كنيد تا 
به شما نيز رحم آورند. اهل آمرزش و گذشت باشيد، تا خود نيز آمرزيده شويد. 
واى بر كسانى كه سخنانشان قهرآميز و تحقيركننده است! واى بر كسانى كه 

به آنچه كرده اند و مى كنند، اصرارِ [بى جا] مى ورزند!
ــوى و در ضمنِ حكايتى، قصد پيامبر (ص) از  ــا، در دفتر دوم مثن مولان
همراه شدن با منافقان براى ديدن مسجد ضرار را نه ناشى از فريب خوردن 
ــان، بلكه به اقتضاى مهربانى و مهركيشى آن حضرت مى داند؛ چرا كه  ايش

ــت هر  ــر روى همه مى خنديد و درخواس او ب
كس را كه ظاهرى سپاسگزارانه داشت، اجابت 
مى فرمود تا درسى براى همگان و از جمله خود 
منافقان باشد، وگرنه از سرّ ضمير آنها به خوبى 

آگاه بود: 
بر رسول حق فسون ها خواندند

َـل مـى راندنـد رخـش دستـان و حي
آن رسـول مهـربـان مهـركيـش

جـز تبسّـم، جـز بلـى نـآورد پيـش
شكرهاى آن جماعـت ياد كـرد

در اجابـت قاصـدان را شـاد كـرد...
مى نمود آن مكـر ايشان پيش او

يك به يك زان سان كه اندر شير مو
موى را ناديده مى كرد آن لطيف  
شيـر را شاباش مى گفت آن ظريـف
راست مى فرمـود آن بحـر كرم  

بـر شمـا مـن از شمـا مشفـق تـرم (2848/2 به بعد)
ــانگر  به هر حال، اين تأويل مولانا از كار و كردار پيامبر با منافقان، نش
مهربانى و مداراى ايشان و ظاهراً مبتنى است بر حديث «انَاَ اولى بالمؤمنينَ 
مِن انفُسِهِم، فَمَن تُوّفى مِن المؤمنينَ فَتَرََ دَيناً، فَعَلىَّ قضاؤُه، و مَن تَرَكَ مالاً 
ــتدار مؤمنان هستم، بيش از  فَلوَِرَثتَهِِ» (فروزانفر، 1347: 66): من ولىّ و دوس
آنكه آنان بر خودشان ولايت داشته و دوستدار خود باشند؛ از اين روى، اگر 
ــت؛ امّا اگر  مؤمنى بدهكار از دنيا برود، بازپرداخت بدهى او بر عهدة من اس

ارثى از او بماند، به بازماندگانش مى رسد.
پيامبر اكرم (ص) در حديثى مسلمانان را به مهربانى و رحمت در حق سه 

گروه از مردمان توصيه كرده است. مولانا در بيتى به اين حديث اشاره مى كند:
گفت پيغمبر كه رحم آريد بر   
جان مَن كانَ غنيّاً فَافتَقَر (823/5)

ــه خواهيم ديد – پيامبر با رحمت و عطوفتِ  ــن حديث – چنان ك در اي
شامل و از منظر انسان شناسى و جامعه شناسى و فارغ از مؤمن بودن يا نبودن 
اين سه گروه، چنين سفارش به مدارا و مراعات مى كند: «ارحموا ثلاثة، غنّى 
قومٍ افتَقَرَ و عزيزُ قومٍ ذَلَّ و فقيهً تَيلاعِبُ به الجُهّال» (فروزانفر، 1347: 157)؛ 
بر سه نفر رحمت آوريد؛ ثروتمند يك قوم كه فقير شده باشد، بزرگ يك قوم 
كه خوار شده باشد و دين شناسى كه بازيچة دست جاهلان قرار گرفته است.

ــيد و گفت: اى پيامبر خدا  ــخصى به محضر پيامبر (ص) رس گويند ش
قيامت چه وقت برپا مى شود؟ پيامبر فرمود: براى آن روز چه فراهم كرده اى؟ 
پاسخ داد كه نماز و روزة بسيارى ندارم، تنها خدا و رسولش را دوست مى دارم؛ 
» (همان: 155) آدمى همراه كسى است كه  پيامبر فرمود: «المرءُ مَعَ مَن احََبَّ

دوستش مى دارد:
گفت: المرءُ مَعَ محبوبه  
لا يُفَكُّ القَلبُ مِن مطلوبهِِ (747/5)

عشق و محبتّ و احترام پيامبر نسبت به زن
ــخنان و  ــتناد س مولانا در چند مورد به اس
رفتار پيامبر، درخصوص زنان و توجه و احترام 
و عشق ورزى نسبت به آنها سخن گفته است؛ 
از جمله به رابطة عاشقانه و صميمانة همراه با 
احترام آن حضرت با يكى از همسرانش، عايشه، 

اشاره مى كند و مى گويد:
مصطفى آمد كه سازد همدمى

كَلِّمينى يا حمَيرا، كَلِّمى! (1972/1)
و در جاى ديگر مى گويد: 
آنكه عالم بندة گفتش بدُى

كلِّمينى يا حمَيرا مى زدى (2428/1)
ــرا» و در بعضى منابع،  ــى يا حمي «كلِّّمين
ــه» (فروزانفر، 1347: 20): اى  «كلِّمينى يا عايش
ــت و از آنجا كه اساساً نياز  ــخن بگو7، از احاديث مشهور اس حميرا با من س
به همدل و همدم و گفت وگوى دوستانه و عاشقانه با او، يكى از علتّ هاى 
زناشويى است و اين نياز متقابل، تنها به وسيلة جنس مخالف تأمين مى شود، 
مولانا مى گويد پيامبر از آن روى كه انسان بود، گاهى در اين عالم احساس 
ــت وجوى يك همدم، عايشه را خطاب قرار مى داد  تنهايى مى كرد و در جس
ــت كه فارغ از هر چه با ايشان حرف بزند. البته، خود نيز به  و از او مى خواس
عايشه توجّه داشت و از گفت وگوى با وى لذّت مى برد. مولانا در جاى ديگر 
و به استناد آية 188 سورة اعراف، مى گويد يكى از اهداف خداوند در آفرينش 
زن، آرامش مرد بود و بر اين اساس، آدم (ع) نمى توانست بى نياز از حوّا باشد؛ 
بنابراين، طبيعى است كه پيامبر اكرم (ص) نيز با آن مقام، چون انسان بود، 

خواهان گفت وگوى صميمانه و بى تكلفّ با عايشه،  همسر خود، باشد:
چون پىِ «يَسكُن إليها» آفريد  

كى تواند آدم از حوّا بريد؟
آنكه عالم بندة گفتش بدُى   

كلِّمينى يا حمَيرا مى زدى (8/1 و 2426)



9

13
89 

مهر
  (1

56 
پى
(پيا

 42
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

در خصوص علاقه و توجه به زن و همدلى با او، از پيامبر حديث ديگرى 
هم نقل شده است: «حُبِّبَ الِىَّ النساءُ و الطيبُ و جُعِلَ قُرةُ عينى فى الصلاةِ» 
ــوش مورد علاقة منند و [حال آنكه]  ــر، 1347: 68)؛ زنان و بوى خ (فروزانف
روشنايى چشم من در نماز است. آوردن اين هر سه با هم و در يك حديث، 
كمال اهميّت آنها را در نظر پيامبر نشان مى دهد و حاكى از وجود رابطة ميان 
آنها مى تواند بود. به اين حديث نيز در مثنوى اشاره شده است، هرچند مولانا 

«بوى خوش» نقل شده در حديث را تأويل كرده است: 
برنمى دارى سـوى آن بـاغ گام  
بوىْ افزون جوى و كن دفعِ زكام

تـا كه آن بـو جاذب جانت شود  
تـا كه آن بو نـور چشمانت شود

بهر اين بو گفت احمد در عظات  
دايمـاً قـرّة عينـى فـى الصّـلوة (3232/2 به بعد)

ــد و او را پرتو حق  ــزد مى كن ــا در جايى رعايت جانب زن را گوش مولان
مى داند و نه فقط معشوق مرد:

پرتو حق است آن، معشوق نيست  
خالق است آن گوييا مخلوق نيست (2437/1)

در جاى ديگر نيز و به استناد گفتة پيامبر كه در خطبة حجّةالوداع مردان 
را به حسن سلوك با زنان سفارش كرد، خشونت عليه آنها را نكوهش مى كند 
و مى گويد در شب زفاف، عروس را به امانت به داماد مى سپارند و امانت دارى، 

يكى از شروط ديانت است:
شوى و زن را گفته شد بهر مثال  
كه مكن اى شوى، زن را بد گُسيل
آن شب گِردَك نه ينگا دستِ او  

خوش امانت داد اندر دستِ تـو؟8 (3954/6 و 3955)
البته حديث مربوط به اين دو بيت در كتاب احاديث مثنوى نيامده و ما 

ــرح جامع مثنوى استاد كريم زمانى، ذيل بيت 3955 دفتر  آن را از كتاب ش
ششم نقل مى كنيم: «أوصيكُم بالنّساء خيرا،ً فإنمّا هُنَّ عَوارٍ عندكُم... و انمّا 
أخذتُمُوهُنَّ بأمانةِ االله...» (شما را به نيكى با زنان سفارش مى كنم... چرا كه 

آنان را به عنوان امانت خدا گرفته ايد). 
مولانا يك جا نيز مقام مادر را هم سنگ مقام اوليا و صاحبدلان مى داند و 
حديث نبوى «الجنةّ تحتَ اقدامِ الأمّهات» (فروزانفر، 1347: 157) را اين گونه 
تأويل مى كند كه: پيامبر فرمود بهشت زير پاى مادران است، زيرا كارهايشان 
هم مقبول دل است و هم مقبول اهل دل و هم مقبول من، و چون حضرت 
حق از صاحبدلان و اوليا رضايت دارد، از آنها نيز راضى است و وعدة بهشت 

را به ايشان داده است:
صـد جـوال زر بيـارى اى غنـى  
حـق بگويد دل بيـار، اى منحنى

گر ز تو راضى ست دل9، من راضى ام  
ور ز تو مـعـرِض بـود، اعـراضى ام

با تو او چون است؟ هستم من چنان 
زير پـاى مــادران بـاشــد جنـان

مـادر و بابا و اصـل خـلـق اوسـت  
اى خنك آن كس كه داند دل ز پوست (882/5 به بعد)
رعايت تناسب در انتخاب همدم و همنشين 

اساساً تناسب در هر چيزى، موجد زيبايى است و اقتضاى سرشت 
ــباب و لوازم  ــت و يكى از اس ــر موجودى نيز ميل به كمال خود اس ه
ــت  ــت. درس ــبت ميان خود و غير خود اس اين كمال جويى، يافتن نس
ــان و هر موجود ديگرى، به  ــت كه انس به موجب همين خصيصه اس
ــت و همجنس و همسر و همدل دست مى زند. مولانا با  گزينش دوس
ــة «معيّت» ميان دو كس وقتى  ــاره به حديث نبوى مى گويد: رابط اش
ــب و هماهنگى و دوستى باشد؛ در  ــود كه بين آنها تناس حاصل مى ش
ــت و گسسته  اين صورت، در هر دو جهان اين رابطه ادامه خواهد داش

نخواهد شد:
تا معيّت راست آيد، زان كه مرد  

با كسى جفت است كو را دوست كرد
اين جهان و آن جهان با او بود  

ويـن حديث احمد خـوش خو بود:
گفـت المـرءُ مـع محـبـوبـِهِ  

لا يُـفـكُّ الـقـلـبُ مِـن مـطـلـوبـِهِ (745/5 به بعد)
چنان كه پيش از اين آورديم، اين بيت ناظر است به حديثِ «المرءُ مَعَ 

»: آدمى همراه كسى است كه دوستش مى دارد. مَن احََبَّ
ــان، حديث «كلِّمينى يا  ــن درخصوص احترام و توجّه به زن ــش از اي پي
حمَيرا» را نقل كرديم. اين حديث با مطلب حاضر نيز ارتباط دارد و مولانا آن 

را در جهتِ يافتن همدم و هم زبان اهل هم به كار برده است:
مصطفى آمد كه سازد همدمى  
كلِّمينى يا حمَيرا، كلِّمى! (1972/1)

در جاى ديگر، به دوستى متقابل خداوند و بندگان اهل و حتى فراتر از  او به دور از اخلاقى و آموزشى آن هم با رويكردى شخصيت پيامبر، جنبه هاى بشرى تأكيد مولوى بر  ا شه كل

تأكيد مولوى بر جنبه هاى بشرى شخصيت 
پيامبر، آن هم با رويكردى اخلاقى و 
آموزشى و به دور از كليشه هاى رايج، از 
آن حضرت چهره اى درخور تأسى ارائه 
كرده است كه براى همة انسان ها و در همة 
دوران ها بسيار مغتنم و خواستنى است. از 
جملة موضوعات مربوط به شخصيت بشرى 
پيامبر، كه در مثنوى بازتاب دارند، مهربانى 
و مداراى نبوى، عشق و احترام پيامبر 
نسبت به زن و شادمانى و زيبايى دوستى آن 
حضرت است
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آن، دوستى خداوند جميل با هر پديدة زيبايى اشاره مى كند تا لزوم تناسب در 
ميان همة اجناس و طبقات را گوشزد كرده باشد: 

او جميـل اسـت و محـبٌ للِجمـال  
ِـى جـوان نـو گزينـد پيـر زال؟ ك

خوب خويى را كند جذب اين بدان  
طيبّات الطيّبيـن بـر وى بخـوان

در جهان هر چيز چيزى جـذب كرد  
گرم گرمى را كشيد و سرد سرد... (79/2 به بعد)

كه ناظر است بر حديثِ «انَّ االلهَ جَميلٌ و يُحِبُّ الجمالَ» (فروزانفر، 1347: 42)
خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد.

شادمانى و بهجت پيامبر
ــنيدن زيبايى ها و  ــان ديگرى از ديدن و ش پيامبر نيز همچون هر انس
خوبى ها، شادمان و از زشتى ها و بدى ها آزرده خاطر مى شده است. جلوه هايى 
از اين شادمانى در چند جاى مثنوى بازتاب داشته است از جمله، معروف است 
كه پيامبر گاهى خسته مى شد و اگر فرصت مناسب بود، به بلال، صحابى 
ــت ما را  ــزرگ و معروف، مى فرمود: «أرِحنا يا بلال»؛ يعنى با بانگِ خوش ب

آرامش بده و شادمان كن؛ چرا كه بانگ اذان، هم 
تمحيد و تمجيد خداوند است و هم اگر با صوت 
ــيرين و آرامش بخش است و  ــود، ش خوش ادا ش

موجب لذّت شنيدارى مى شود:
جان كمال است و نداى او كمال 
مصطفـى گويان أرحنا يا بلال
اى بلال، افـراز بانگ سُلسُلت 
زآن دمى كاندر دميدم در دلت

ــوش  مده آن  از  كآدم  ــى  دم زان 
گشت 

هوش اهل آسمان بيهوش گشت (1986/1 به بعد)
«يا بلالُ أرِحنا بالصّلاة» و نيز به صورت «قُم يا بلالُ فَارِحنا بالصّلاة» 
ــر، 1347: 21). اين حديث را مولوى جاى ديگر و به گونه اى ديگر  (فروزانف
ــت و مى شود گفت آن را تأويل كرده است. با اين كار،  هم به كار برده اس
البته جنبة ديگرى از جوانب شخصيت پيامبر را وصف كرده است. مى گويد 
ــر و نشست و برخاست با  ــر و نش ــلام (ص) گاهى به علت حش پيامبر اس
ــراى رهايى از اين حالت، به  ــد و ب مردمان، به قبض روحى گرفتار مى ش
ــد، روى مى آورد. در آن حالت به بلال  ــفرى روحانى كه همانا نماز باش س
ــايش  مى فرمود: أرحنا...؛ يعنى با صداى خوش اذان، موجبات آرامش و آس
و انبساط روحى ما را فراهم كن. فارغ از تأويل مولانا، اين حديث مى تواند 
ناظر بر احساس بهجت و سرور خاطر پيامبر هنگامِ شنيدن صداى خوش 
اذان نيز باشد؛ يعنى حاكى از نگاه زيباپسندانه و هنرمندانة ايشان حتى به 

مقولة آواز و صوت خوش:
چون شـود تيره ز غدر اهل فرش  
بازگردد سوى پاكى بخش عرش

ز اخـتـلاط خلـق يـابـد اعتـدال  

آن سفـر جويد كَارِحنا يا بلال
اى بلالِ خوش نواىِ خوش صَهيل  

بر رو بـزن طبل رحيل... (222/5 به بعد)
زيبايى و زيبايى دوستى پيامبر

آن به خاك اندر شد و كل خاك شد         
اين نمك اندر شد و كل پاك شد

ّـد املح اسـت          آن نمك كـز وى محم
زان حديث با نمك او افصح است

اين نمـك بـاقـى سـت از مـيـراث او         
بــا تـوانَــد آن وارثــان او، بـجـو (2003/1 به بعد)

منظور مولانا از «آن» در بيت اوّل، دشمنان و منكران اولياءاالله 
ــت كه وجودشان همچون جسم مادّى، خاك مى شود؛ در حالى  اس
ــده و از ناپاكى مبرّا  ــك پاك ش ــاء، گويى در نم ــه پاكان و اولي ك
ــت كه پيامبر اسلام (ص) در  مانده اند. اين همان نمك معنوى اس
ــناً وَلكِنَّنى امَلحَُ» (فروزانفر، 1347: 21)،  ــفُ حَسَ حديث «كانَ يوس
ــوب رو بود، ولى  ــف خ ــت؛ يعنى يوس خود را بدان وصف كرده اس
ملاحت من بيشتر است. البته مولانا حديث 
را و زيبايى و «نمك پيامبر» را تأويل كرده 
ــت و كارى با زيبايى ظاهرى ندارد؛ اما  اس
ــرى آن حضرت نيز  ــث بر زيبايى ظاه حدي
ــاً صرف توجه پيامبر به  ــت و اساس ناظر اس
ــى در قالب لفظ – نيز  ــة زيبايى – حت مقول
ــيار مغتنم و ارزشمند و آموزنده است. از  بس
سوى ديگر، معروف است كه پيامبر هميشه 
ــره اى مليح و قامتى بلند و  معطّر بود و چه
ــت و موهاى  ــواره لبخندى بر لب داش هم
ــت و از دو طرف مى آويخت.  خود را مى باف
عطّار در داستان شيخ صنعان (ماجراى به خواب ديدن مريد صادق 

پيامبر را) گويد: 
مصطفى را ديد مى آمد چو ماه  

در بـر افكنده دو گيسـوى سياه
مى خراميـد و تبسّـم مى نمـود  

هر كه مى ديدش، درو گم مى نمود (عطّار، 1383: 298)
در حديث ديگرى كه پيش از اين به مناسبتى نقل كرديم، نيز مولانا به 
حسّ زيباپسندى و زيبايى دوستى پيامبر اكرم (ص) اشاره مى كند و كمال اين 

حسّ را البته در وجود حضرت حق و از جانب او هم مى داند: 
او جميل است و محبٌّ للِجمال  
كى جوانِ نو گزيند پير زال؟ (79/2)

عشق و محبتّ متقابل پيامبر و اصحابش
ــيار دوستانه و احترام آميز و گاهى حتى  رابطة پيامبر و اصحابش بس
عاشقانه بوده است. در مثنوى – چنان كه تا اينجا ديديم – چند بار به 
ــان با بلال حبشى اشاره شده است. سخن گفتن هاى پيامبر با  رابطة ايش
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ــان در حق صحابه و بويژه بلال، ناظر است و  بلال هم به مهربانى ايش
هم علاقه و شيفتگى متقابل او و ديگر صحابه را نسبت به پيامبر نشان 
ــاره مى كنيم.  ــد. ما براى گريز از تفصيل، تنها به همين مورد اش مى ده
ــلام آوردنش، زير  ــه برده اى بود – در آغاز اس ــى – ك وقتى بلال حبش
شكنجه هاى صاحب خود، فرياد مى كرد و أحد أحد مى گفت و از ابراز و 
ــلام خود باكى نداشت، جناب ابوبكر او را نصيحت كرد  اظهار علنى اس
ــت؛ اين قدر خود را  كه در مقابل كفّار به ابراز علنى ايمان خود نياز نيس
مرنجان! بلال در ابتدا مى پذيرفت؛ اما چون شيفتة عشق نبوى بود، باز 
ــد، تا  ــكنجه ها را متحمّل مى ش در نوبت ديگر چنين مى كرد و همان ش
ــيد،  ــره او را خريد و آزاد كرد. وقتى راز اين كار بلال را از او پرس بالاخ

پاسخ داد: 
تن به پيش زخم خار آن جهود  

جان من مست و خراب آن ودود 
بوى جانى سوى جانم مى رسد  

بوى يار مهـربـانم مى رسـد (949-50/6)
گويى در پاسخ به همين شيفتگى هاى خالصانه است كه پيامبر نيز پس 

از معراج، به بلال تبريك گفت و خبر خوش به او داد:
از سوى معراج آمد مصطفى  

ا لى حبذا (951/6) بر بلالش حبذّّ
ماجراى بلال در مثنوى تحت عنوان «قصّة احد احد گفتن بلال از 
ــت. آنچه مورد  محبّت مصطفى (ع)...» (884/6 به بعد) مفصّل آمده اس
ــت، حديثى است كه يكى از صورت هاى  نظر ما در بيان اين مطلب اس
معروف آن، اين است كه مى گويند: وقتى پيامبر از معراج باز مى گشت، 
ــذّا لى»؛ يا گفت: «بلالُ  ــان جمع به بلال گفت: «يا بلالُ و حَب در مي
ــمِعتُ دَقَّ نعَليِكَ بينَ  ــلام فَإنىّ سَ ثنى بأِرجَحِ عَمَلٍ عَمِلَتهُ فِى الإس حدِّ
ــا بر من! يا گفت:  يَدَىَّ فى الجنةّ» (زمانى، 1378: 291). اى بلال، خوش
اى بلال، بهترين كارى را كه در اسلام كرده اى، برايم بازگو كن؛ زيرا 
ــنيدم. اين بهترين كار بلال،  ــت ش من صداى كفش هاى تو را در بهش
ــاحت  ــق و ارادت او به س ــتان مثنوى، مى تواند ابراز عش البته در داس
ــكنجه هاى  ــق و ارادتى كه حتّى ش ــد؛ عش ــلام باش مقدّس پيامبر اس
ــتان مثنوى  ــد و اصل داس ــوز كفّار نيز مانع از ابراز آن نمى ش طاقت س
ــه محبّت متقابل نبوى  ــق و البت ــى عنوان آن نيز بيانگر اين عش و حتّ

نسبت به اوست.

پى نوشت
* استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران اهواز.

1. بيت معروفى است و منسوب به شيخ بهايى كه:
مثنوى معنوى مولوى  

هست قرآن در زبان پهلوى (ر.ك: خرّمشاهى، 1383: ص 9)
2. اين كتاب مفيد و مفصّل، همان قرآن و مثنوى است (ر.ك: كتابنامه)

3. مطابق كتاب احاديث مثنوى استاد فروزانفر، در مثنوى 670 مورد به احاديث 
ــت آقاى كريم زمانى (جلد 7 شرح جامع مثنوى،  ــاره شده، و در فهرس و روايات اش

فهرست و راهنما، صص 65-93) 525 حديث ضبط شده است. البته، بخشى از اين 
اختلاف تعداد، مربوط به تكرار بعضى احاديث در مواضع مختلف مثنوى است كه در 

منبع اخير محاسبه نشده است.
4. بيت هاى نقل شده در اين مقاله، از مثنوى تصحيح استاد نيكلسون است.

ــوره هاى آل عمران: 144، احزاب: 40،  5. نام مبارك «محمد» به ترتيب در س
محمد: 2 و فتح: 29 آمده است.

ــتاد  ــاً از كتاب احاديث مثنوى اس ــن بخش از مقاله، عموم ــث اي 6. احادي
فروزانفر نقل شده است و در ترجمة برخى از آنها نيز از كتاب احاديث و قصص 
ــين داوودى از دو كتاب احاديث مثنوى  مثنوى، كه ترجمه و تنظيم آقاى حس
ــتاد فروزانفر است، سود برده ام. ضمناً، از  و مآخذ قصص و تمثيلات مثنوى اس
ــت، نيازى به نقل  ــتاد فروزانفر آمده اس آنجا كه منابع اين احاديث در كتاب اس
دوبارة آنها در اين مقاله ديده نشد. خوانندة محترم براى اين منظور مى تواند به 

ذيل هر حديث در كتاب يادشده مراجعه كند.
ــه،  ــپيدروى)، لقبى بود كه پيامبر (ص) به عايش ــرخ روى و س 7. حميرا (زن س
همسرش – دختر ابوبكر – عطا كرد. در اين لقب اعطائى پيامبر، لحنى عاشقانه و 
صميمانه احساس مى شود و به هر حال، لقبى است كه ناظر بر زيبايى عايشه و در 

عين حال، زيبايى پسندى پيامبر تواند بود.
ــيل» در بيت پيشين، به معنى ناسازگار به كار رفته و «كِردَك» به  8. «بدگُس
معنى شب زفاف و «ينگا» (ينگه) - كه اصلاً واژه اى تركى است - به زن يا زنانى 
مى گفتند كه عروس را به وظايف زناشويى آشنا مى كرد (از توضيحات شرح جامع 

مثنوى كريم زمانى، پاورقى ذيل همين بيت، دفتر ششم، صفحة 1020)
ــت؛ زيرا  ــور از «دل»، مجازاً يا به قاعدة حذف مضاعف، صاحب دل اس 9. منظ

رضايت دل از خودش بى وجه است.
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